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ایران 3سال بعد
 بررسی تحولات جامعه بعد از شهریور 1401 

در گفت‏وگو با مردم، جامعه‏شناسان، حقوقدانان و پژوهشگران

نگاه حقوقدان/1

دادگاه‏های حجاب در 3 سالی که گذشت

 جایگاه قانون
و عملکرد مردم

تغییــرات  و  از حــوادث ســال 1401  پــس    
عرفی پوشــش، پرونده‏های بســیاری در حوزه 
حجــاب تشــکیل شــد، البتــه کــه مــا آماری 
از تعــداد دقیــق ایــن پرونده‏هــا نداریــم، اما 
آنچــه همه ما در جامعه شــاهد بودیــم، تعداد 
‌زیــادی اعــم از دانشــجویان، روزنامه‏نــگاران، 
آرایشــگران، بلاگرها، صاحبان فروشــگاه‏های 
مجازی به‏ویژه در بســتر اینســتاگرام و مالکین 
رســتوران‏ها و کافه‏ها و... با هر ســن و سالی، 
درگیــر ایــن پرونده‏هــا شــدند و اتهامــات هم 
اغلب از عــدم رعایت حجاب شــرعی در معابر 
و انظــار عمومی مســتند به مــاده 638 قانون 
‌مجــازات اســامی تــا فراهــم آوردن موجبات 
فســاد و فحشــا یا تشــویق به آن یــا در معرض 
انظــار عمومــی قــرار دادن چیــزی کــه عفت 
و...  کنــد  جریحــه‏دار  را  عمومــی  اخــاق  و 
)موضــوع مــواد 639 و 640 قانــون مجــازات 
اســامی( را در برمی‏گرفــت که فارغ از ســیر 
قضایــی ایــن پرونده‏هــا و نحوه رســیدگی به 
آنهــا، اکنون و پس از سه‏ســال کاهــش تعداد 
‌این پرونده‏هــا و رواداری عملی شــهروندان با 

یکدیگر را می‏بینیم. 
هرچنــد هنــوز هــم اعمــال فشــارها به‏طرق 
مختلــف وجــود دارد و تعــدادی نیــز از ایــن 
وضعیت راضی نیستند اما به‏هرحال جامعه راه 
خــودش را خواهد رفت و عــرف به‏عنوان یکی 
‌از منابع قانون همیشــه بایستی مورد ملاحظه 

قرار بگیرد. 
شــهروندان،  بــا  رفتارهایــی  چنیــن  نتیجــه 
به‏ســخره‏گرفتن قانون و درهم شکستن اعتبار 
قانــون در نظــر آنــان می‏‏شــود و از تبعات آن، 
همین می‏‏شود که جامعه دیگر در برابر هر نوع 
اجرای قانونی به ســلیقه خود مقاومت می‏کند 
و هرکــس به هــر نحو کــه می‏خواهــد، اعم از 
اینکه موافق یا مخالف قانون حجاب باشــد، یا 
مجری قانون می‏‏شــود یا ســعی می‏کند قانون 
را دور بزنــد، درحالی‏کــه قانــونِ درســت باید 
چندین شــرط داشــته باشــد؛ ازجمله باید در 
راستای حمایت از شهروندان و همراه با مدنظر 
قــراردادن عرف باشــد، در نظر بخــش عمده 
آنان، قابل احترام و مشروع جلوه کند و قابلیت 

اصلاح نیز داشته باشد.
بماند کــه تعداد معدودی از قضات از میزان 
مجازات قانــون فعلی هم راضی نبودند، چراکه 
اغلب این پرونده‏ها مشــمول تبصره ماده 638 
قانون مجازات اسلامی می‏شدند )و می‏شوند( 
کــه محکومیت به جزای نقدی اســت و ســعی 
می‏کردنــد با احکامــی چون مراجعــه به مرکز 
روان‏درمانــی، کار در غســالخانه، نظافــت در 
بهزیستی، محرومیت پزشک و وکیل از اشتغال 
به حرفه خود، ممنوع‏الخروجی و... عرصه را بر 

زنان تنگ کنند. 
احکامی که، هم خلاف قانــون بود و اغلب 
در دیوان عالی کشــور نقض شدند، هم موجب 
وهن دستگاه قضا بود و شــاید پس از سه‏سال 
زمان مناســبی باشــد کــه حاکمیــت، کارنامه 
فرهنگــی، آموزشــی و قضایی خــود در زمینه 
حجاب را نگاه کند و ببیند چه شــده که تقریباً 
همه، اعــم از موافقین و منتقدانش از وضعیت 

موجود ناراضی هستند. 
ما که ابزار و امکان تحقیق درباره هزینه‏های 
مــادی و اجتماعی و اتفاق‏های این سه‏ســال و 
تاثیرات آن را نداریم، اما بد نیست متولیان امر، 
از بالا تا پایین، از رؤسای قوا تا بازپرس و قاضی 
شعبه فلان شهر کوچک، صدها نهاد فرهنگی 
و آموزشی، صداوســیما و... به نتیجه این‏مدت 
نــگاه کننــد و تاثیــرات آن را بســنجند و اعلام 
کنند، چراکه آنچه من و شــمای شهروند به‏دور 
از حــب و بغــض می‏توانیم ببینیم، این اســت 
که سیر تحول چنان ســریع و غیرقابل برگشت 
شــده که شــورای عالی امنیت ملــی به‏وضوح 
ابــاغ نکــردن قانــون  تبعــات  به‏درســتی،  و 
‌عفــاف و حجــاب را در نظر گرفتــه و اجرای آن 
را بــه صلاح ندانســت یــا توقیــف خودروهای 
شــهروندان در میانه جنــگ ایران و اســرائیل 
به‏مثابه برهم‏زدن امنیت روانی جامعه دانســته 

شد و اجرا نشد.

وکیل دادگستری
پرتو برهانپور

سه‌ســال پس از شــهریورماه 1401، جامعه ایــران چه تحولاتی را 
پشت‌سر گذاشــته و مردم چه تجربه‏هایی را اندوخته‏اند؟ پاسخ به 
این سوال را باید از میان زندگی روزمره ایرانی‏ها، چه آنها که در ایران 
زندگی می‏کنند و چه آنها که در مهاجرتند، پیدا کرد؛ تغییراتی که 
در زندگــی زنان، مردان، نوجوانان و فرهنگ عمومی خانواده‏ها در 
سه سال گذشته تجربه شده، حالا جای مهمی را بین تحلیل‏ها پیدا 
کرده اســت. در سه‌سالی که از مرگ مهسا امینی گذشته، عده‏ای 
اتفاقات پس از آن را جنبشی تحول‏خواه و عمل‏گرایانه دانسته‏اند 
که تاریخ اجتماعی ایران را به قبل و بعد از خود تقسیم کرده و عده 
دیگری آن را ناجنبشی می‏دانند که در همه لحظات و امور روزمره 
ایرانی‏ها جاری بوده و هنوز هم هست. این میان کلمه »مقاومت« 
و تغییرات کوچک در ســپهر سیاســی ایران، معنای خاصی یافته 
و تحلیلگــران زیادی معتقدند آنچه امــروز تجربه می‏کنیم، نتیجه 
معناهای تازه‏ای است که پس از اتفاقات سال 1401، با مطالبات 
قبلی گره خورده به‏ویژه با تجربه جنگ 12 روزه ایران و اســرائیل، 

رنگ و بوی جدی‏تری گرفته است. 

تغییر محسوس در زندگی روزمره �
در سه‌ســال گذشــته از روز 22 شــهریورماه، روزی که مهســا 
امینی توســط ماموران پلیس طرح امنیت اخلاقی بازداشــت شد 
تا 25 شــهریورماه که در بیمارســتان کســری تهران جان باخت، 
گرامیداشــتی غیررســمی بین کاربــران شــبکه‏های اجتماعی و 
جمع‏های دوســتانه و خانوادگی شــکل می‏گیرد؛ مرور آن روزها و 

شــش‌ماه بعدش، آنچه در حوزه قضایی و اجتماعی ایران رخ داد، 
محل بحث و گفت‏وگوســت. امســال هم این یادآوری‏ها و بحث‏ها 
به‏ویژه در شبکه‏های اجتماعی ادامه دارد؛ کاربران زیادی از دو روز 
پیش تابه‌حال، از تجربه‏شان و حسی می‏نویسند که در این سه‌سال 
داشــته‏اند.  نوعی امید جدید به زندگی، حس مشترک بین تعداد 
زیــادی از ایرانی‏ها، به‏ویژه زنان اســت، به‌علاوه حس‏های دیگری 
که هرکس جداگانه روی آن نور می‏اندازد. برای نگار بعد از روزهای 
اعتراضات ۱۴۰۱ یک »حســرت« مانده است. او درباره تجربه آن 
روزها به »هم‏میهــن« می‏گوید: »روزهای خیلــی خوبی بودند. با 
اینکه خیلی تلخ بودند اما امید داشتیم. آن زمان شور و شوق زیادی 
داشــتیم و من الان حســرت آن روزها را می‏خــورم.« دیدن زنانی 
که لباس‏های زیبا می‏پوشــند و در خیابانند، لبخند روی لب نگار 
می‏نشــاند. او در پاسخ به این ســوال که آینده در ذهن‌اش چگونه 
است، می‏گوید: »یک اتفاق خیلی سریع رقم خورد. اتفاقی که باید 
زمان زیادی برایش سپری می‏شد اما آینده با نسلی که داریم، برایم 

روشن است. چون آنها بچه‏های روشنی هستند.«
علی هم مرد 42 ســاله‏ای اســت که فکر می‏کند بعد از ســال 
1401 و اتفاق‏هایــی کــه گذشــته، از او در همه ابعــاد زندگی ‏آدم 
تازه‌ای ساخته است: »بعد از مهســا، یک آدم جدید در من متولد 
شده و موضوعاتی را در وجودم دارم می‏بینم که برای خودم جدید 
و جذاب اســت. از پس اتفاق‏های سختی برآمدم که برایم مثل کوه 
بود؛ فقط با اتکا به نیرویی که در درونم بیدار شده و تحمل کردن و 
سازش تحت هر شرایطی را برنمی‏تابد و این قضیه در تمام زندگی‏ام 
بازتاب داشــته، از زندگی شخصی و احساسی تا مراوداتم با آدم‏ها، 

کار و باقی چیزها.« 
فاطمــه زنی 34 ســاله اســت و اولیــن مواجهه او بــا تحولات 

اجتماعی ایران در سال 1401، اوایل بهمن‌ماه همان سال و بعد از 
بازگشت به ایران بود. او می‏گوید، تداوم این حرکت و گسترش آن به 
سایر موضوعات زنان که هیچ‏وقت دیده نمی‏شد، تاثیر مستقیمی 
روی زندگی خودش و بسیاری از زنان گذاشته است: »بعد از سال 
1401 چهره قهرمانانه در جامعه تغییر پیدا کرد و حالا زنانی عادی 
را می‏بینیم که قدرتمند شده‏اند. ادامه پیدا کردن این حرکت توسط 
تعــداد زیادی از مردم، به‌صورت مســتقیمی روی زندگی من تاثیر 
گذاشت؛ چون حالا راحت‏تر می‏توانم درباره موضوعات آزاردهنده 
که مســتقیم به زنانگی من برمی‏گردند، در جمع‏های خانوادگی، 
کاری و تحصیلی صحبت و اعتراض کنم و می‏دانم شنیده می‏شود، 
موضوعاتــی که قبلًا بابــت اعتراض به آنها خجالت می‏کشــیدم. 
دلیل اصلی توانایی مطرح‌کردن این اعتراض‏ها هم این اســت که 

به‌واسطه این حرکت، زنان چهره قدرتمندتری پیدا کرده‏اند.«
او می‏گوید ادامه این مســیر با تمام ســختی‏ها و همراه‌شــدن 
اطرافیان به من قــدرت می‏دهد: »مهم‏ترین تاثیر این حرکت روی 
زندگی مــن این بود: حرفی که سه‌ســال پیش می‏زدم و شــنیده 
نمی‏شــد، راحت‏تر می‏توانم مطرح کنم؛ چــون این باور در جامعه 
شــکل گرفته که زنان حقوقی دارند که هیچ‏وقت به‌دست نیامده و 
حالا پای آن ایســتاده‏اند و عملی بــه آن اعتراض می‏کنند و کوتاه 
نمی‏آینــد. با وجــود اینکه مردان هــم همراهی می‏کننــد، اما بار 

سنگین این اتفاق هنوز روی دوش زنان است.«
فاطمــه، روزنامه‏نگار هم می‏گوید اعتراضات 1401 ســوالاتی 
را برایش پیش آورده که ســوالات مهمی اســت؛ او از خودش بارها 
پرسیده که چطور یک حرکت بیرونی می‏تواند روی نه‌فقط زندگی او 
بلکه روی احساساتش هم تاثیر بگذارد: »بارها به این فکر کرده‏ام که 
آیا بقیه‏ حرکت‏‏های اجتماعی در کشورهای دیگر یا حتی در همین 
ایران، چنین تاثیری روی مردم گذاشته؟« او می‏گوید ممکن است 
که این حرکت روی ســبک زندگی و نوع پوشش‏اش تاثیر گذاشته 
باشــد اما آن چیزی که تغییر پیدا کرده، احســاس‏اش در دو حوزه 
است: »اولًا، اعتمادبه‌نفســم را برده بالا و حس می‏کنم، من برای 
زندگی و سرنوشتم بیشتر از قبل عاملیت دارم. انگار همه جزئیات 
از پیش تعیین نشــده و می‏توانم جزئیاتی را تغییر دهم. ثانیاً، میل 
به انتخاب در همه ابعاد زندگی‌ام بالا رفته اســت. مثلًا اگر بخواهم 
موضوعی را با کسی در میان بگذارم که قبلًا برایم محدودکننده بود، 

حالا بیشتر می‏توانم این کار را انجام دهم.«

موفق‏ترین حرکت اجتماعی معاصر ایران �
علی‏اصغــر ســیدآبادی، نویســنده و فعال اجتماعــی و حوزه 
کودکان، یکی از کسانی اســت که معتقد است تغییرات تدریجی 
سال‏های گذشته، منجر به تحولات خانواده ایرانی شده است. او در 
گفت‏وگو با »هم‏میهن« می‏گوید: »آقای آصف بیات برای توصیف 
حرکت تدریجی جامعه از اصطلاح پیشروی آرام استفاده می‏کند. 
ســال‏ها پیــش از او، در پیش از انقلاب، جمشــید بهنام هم برای 
توصیف تحولات خانواده ایرانی از تغییرات تدریجی و آرام استفاده 
کرده است. پژوهش‏های این دو بزرگوار و پیمایش‏های ملی در ایران 
نشان می‏دهند که جامعه ‏ایران ایستا نبوده و آرام‌آرام در حال تغییر 
بود، اما در ســال ۱۴۰۱ این حرکت هم ســرعت گرفت، هم فراگیر 
شــد و هم عمیق. بخشــی از این فراگیری، عمق و سرعت مدیون 
حل‌وفصل تنش‏های پیرامون این موضوع درون خانواده‏ها و جامعه 
و همراهــی مردان با مطالبات زنان بود. آخرین پیمایش ارزش‏ها و 
نگرش‏ها که ازقضا در دوره‏ی دولت آقای رئیسی انجام شد، نشان 
داد که بخش بزرگی از افراد معتقد به حجاب نیز با آزادی پوشــش 
مشکلی ندارند و موضوع انتخابی‌بودن پوشش تقریباً در بین مردم 
حل شده و درصد بسیار کمی معتقد به برخورد هستند. همچنین 
مطالعات کیفی و نظرسنجی‏های مستقل دانشگاهی بعد از ۱۴۰۱ 
نشان دادند که حتی در شهرهای کوچک و مذهبی، سطح تساهل 
نسبت به تنوع سبک زندگی بیشتر شده است. این مطالبه ‏مردمی 
کم‏کم در نهادهای رسمی هم تاثیر گذاشت و دولت تازه تلاش کرد 
این موضوع را که از سوی برخی جناح‏ها پیگیری می‏شد، مسکوت 
بگــذارد. بااین‌حال تحول اصلی در جامعه و خانــواده رخ داده که 
ظاهر آن پذیرش تنوع در پوشش است، اما بسیار عمیق‏تر است و 

به تغییر در ارزش‏ها و سبک‏های زیست بازمی‏گردد.« 

گروه جامعه
سارا سبزی، نسیم سلطان‌بیگی

سیمین کاظمی 
جامعه‏شناس: 

این حرکت، حرکت 
بیداری جمعی زنان 
و همین طور جامعه 
ایران است. حرکت 

اجتماعی‏ای که 
وجوهی از مسئله 
نابرابری جنسیتی 

را روشن کرد و به 
چالشی برای نظام 

فرهنگی، اجتماعی و 
سیاسی مردسالاری در 

ایران تبدیل شد

اعتراضات ۱۴۰۱، لحظه تاریخی بود که همان‏موقع بســیاری از مفسران 
و محققان اجتماعی آن را لحظه‏ای برگشــت‏ناپذیر در جامعه ایران قلمداد 
کردنــد. به این معنا کــه این حرکت برخاســته از زمینه‏هــای اجتماعی، 
اقتصادی، سیاســی و فرهنگی بود که چیزی جز تبلوریافتن آن مجموعه 
شــرایط نبود و امکان ایجاد تغییری را اعلام کرد که امکان بازگشت به قبل 
از آن لحظــه را از بیــن می‏برد. اکنون که سه‏ســال از این حرکت گذشــته 
واقعیت‏ها نشــان می‏دهد که تحلیلگران اجتماعی درست برداشت کرده 
بودنــد. اتفاقاتی کــه در جامعه ایران بعد از این اعتراضات شــکل گرفت، 
بیان‏کننــده تغییراتی بود که تحلیلگران آنها را قطعی در نظر گرفته بودند. 

من به چند تغییر آشکار که دراین‏زمینه به وجود آمده، اشاره خواهم کرد. 
علنی‏ترین تغییر، مسئله پوشش زنان بود که جرقه اولیه حرکت نیز از این 
مسئله سرچشــمه گرفت. امروز در خیابان‏های نه‏تنها تهران و کلانشهرها 
بلکه در خیابان‏های شــهرهای کوچک هم می‏بینیم که زنان کم‏وبیش از 
پوشــش اختیاری خودشان استفاده می‏کنند. این تحول بزرگی نه‏تنها در 
ایران پس از انقلاب که در فضای ایران معاصر است. چراکه مسئله پوشش 
ســر زنان از دوره قاجار تا به‏امروز مســئله‏ای مهم بوده اســت. این یکی از 
همان امور بازگشت‏ناپذیری بود که در اعتراضات 1401، تحلیلگران آن را 
پیش‏بینی می‏کردند. مســئله پوشش زنان یکی از مسائل کانونی آن بود و 
در جریان تجاوز اسرائیل و آمریکا موقعیت جامعه را به‏گونه‏ای تغییر داد که 
عملًا دیگر امکان اجرای آن قانون از میان برود و البته دولت آقای پزشکیان 
پیش از جنگ هم زمینه را برای اعمال قانون حجاب مجلس آماده نمی‏دید. 
اگرچه نیروهای حامی آن قانون همچنان دست‏وپا و تقلا می‏زنند که قانون 
را اجــرا کنند و شــرایط را به قبل بازگردانند اما در عمــل، چنین چیزی را 

ناممکن می‏بینم. البته محیط‏های کوچک و کوچک‏تر با فضای اجتماعی، 
فرهنگی و تاریخی متمایزی از کلانشــهرها روبه‏رو هســتند و اینکه زنان و 
دختران در محیط‏های کوچک‏تر پذیرای حجاب و روسری هستند به‏معنای 
پذیرش قانون حجاب و معنای سیاسی آن نیست؛ بلکه این قدرت سنت، 

عرف و فرهنگ محلی آنان است که آنها را مجاب و متقاعد می‏کند. 
دومین تغییر اساســی، واکنش جامعه به یکدست‏سازی سیاسی بود. 
سیاست خالص‏سازی منجر به کنار گذاشته‏شدن و طرد بخشی از نیروهای 
سیاسی از حاکمیت شده بود که به‏هرحال بخشی از صدای مردم و جامعه 
را نمایندگی می‏کردند. این سیاســت خالص‏سازی تنش‏ها و بحران‏هایی 
را برای جامعه ایجاد کرده بود و اعتراضات 1401 اگرچه به‏طور مســتقیم 
ارجاع و اشــاره‏ای به سیاســت خالص‏سازی نداشــت اما آشکارا در زمینه 
سیاســی‏ای رخ داد که سیاست خالص‏سازی به‏طور آشکارا اعلام و اعمال 
می‏شد. اما در اولین انتخابات ریاست‏جمهوری بعد از اعتراضات دیدیم که 
حکومت، سیاست خالص‏سازی را کنار گذاشت و فردی که نماینده صدای 
اصلاح‏طلبان یا صدای متفاوت‏تری در درون جامعه بود، توانست کاندیدای 
ریاست‏جمهوری و پیروز انتخابات شود. این تحول اگرچه نتوانست رضایت 
همــه مردم را جلب کند اما بخشــی از همان تحلیلی بــود که تحلیلگران 

می‏گفتند؛ تغییری در نتیجه ایجاد شده و بازگشت‏ناپذیر است. 
ســومین تغییری کــه در این حرکت و بعد از آن اتفاق افتاد، گســترش 
نسبی فضاهای گفت‏وگویی و آزادی‏های اجتماعی و آزادی‏بیان در جامعه 

چند تغییر آشکار
درباره شتاب تحولات سیاسی و اجتماعی ایران از سال 1401 به‌بعد

جامعه‏شناس و عضو هیئت‌علمی 
پژوهشگاه علوم انسانی 

نعمت‏الله فاضلی

نگاه 
جامعه‌شناس
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کلان

W
an

a :
س

عک
 


